جهانگير بنايان‌ 

جهانگير بنايان‌ در سال‌ 1293 خورشيدي‌ (1914 ميلادي‌) در يك‌ خانواده‌ كه‌ چند نسل‌ پي‌‌درپي‌ به‌ شغل ‌بنايي‌ و معماري‌ اشتغال‌ داشته‌اند و در بيست‌ قدمي‌ سر چال‌ (محلة‌ يهوديها كه‌ خود محلة‌ كوچكي‌ از ناحية‌ عودلاجان‌ تهران‌ بشمار مي‌رود) به‌ دنيا آمده‌ است‌. تحصيلات‌ ابتدايي‌ خود را در مدرسة‌ نور و صداقت‌ وتحصيلات‌ متوسطه‌ را در مدارس‌ اسلامي‌ و تدين‌ به‌ پايان‌ رسانيده‌ است‌. وي‌ از كلاس‌ ششم‌ ابتدايي‌ كار نقشه‌كشي ‌ساختمان‌ و گرفتن‌ جواز از شهرداري‌ را آغاز كرد. بنايان‌ از سال‌ سوم‌ متوسطه‌ و قبل‌ از تأسيس‌ دانشكدة‌ معماري‌ درسال‌ 1314 (1935) اولين‌ دفتر ساختماني‌ خود را تأسيس‌ كرد. در سال‌ 1317 (1938) در پي‌ مكاتباتي‌ با رضاشاه‌ كبير در بنيان‌گذاري‌ اولين‌ دانشكدة‌ معماري‌ در ايران‌ توفيق‌ يافت‌ و خود به‌ نام‌ اولين‌ دانشجوي‌ اين‌دانشكده‌ نام‌نويسي‌ كرد.

در سال‌ 1330 و 1331 در پي‌ تجربيات‌ تأسيس‌ دانشكدة‌ معماري‌، هنرستانهاي‌ اُرت‌ را در تهران‌، اصفهان‌ وشيراز بنا كرد كه‌ هنوز و همچنان‌ مشغول‌ فعاليت‌ هستند. از زماني‌ كه‌ يهوديان‌ تهران‌ از گتوي‌ محله‌ خارج‌ شدند - غيراز يكي‌ دو مورد - آنچه‌ كنيسا، مدرسه‌ و گورستان‌ يهودي‌ در تهران‌ بنا شده‌ توسط‌ جهانگير بنايان‌ طراحي‌ و ساخته ‌شده‌ است‌. اولين‌ فعاليت‌ اجتماعي‌ وي‌ در سازمان‌ قول‌ ناعيم‌ زير نظر سليمان‌ حئيم‌ و عبدالله خرميان‌ (در گذشته‌اند)بود. بعد از درگذشت‌ دكتر سپير سرپرستي‌ كانون‌ جوانان‌ و درمانگاه‌ سپير (كه‌ بعدها تبديل‌ به‌ كانون‌ خيرخواه‌ شد) به‌ عهدة‌ وي‌ سپرده‌ شد. وي‌ سالها مشاور انجمن‌ كليميان‌ بود. با ايجاد ساختمان‌ اردوگاه‌ براي‌ عراقيها و ساير مهاجرين‌در تنظيم‌ برنامة‌ مهاجرت‌ شركت‌ داشت‌. بخشي‌ از اين‌ ساختمانها فعلاً به‌ نام‌ خانة‌ پيران‌ مورد استفاده‌ است‌.

خاطراتي‌ از گذشته‌ 

خاطرة‌ اول‌: قهرمانان‌ فراموش‌ شده‌

بد نيست‌ چند خاطرة‌ جالب‌ دربارة‌ اين‌ كه‌ چگونه‌ تيم‌ فوتبال‌ كورش‌ به‌وجود آمد را تا آنجا كه‌ به‌ ياد دارم‌ براي‌ ضبط‌ در تاريخ‌ شرح‌ دهم‌. ما بچه‌هاي‌ شصت‌ هفتاد سال‌ پيش‌ كه‌در سرچال‌ و كوچه‌هاي‌ تنگ‌ و باريك‌ اطراف‌ سرچال‌ زندگي‌ مي‌كرديم‌، هيچ‌ وسيلة‌ تفريح‌ نداشتيم‌. تنها كاري‌ كه‌ مي‌توانستيم‌ براي‌ سرگرمي‌ انجام‌ دهيم‌ درست‌ كردن‌ يك‌توپ‌ پارچه‌اي‌ از كهنه‌پاره‌هاي‌ پارچه‌ بود. عصرها كه‌ از مدرسه‌ مراجعت‌ مي‌كرديم‌ تا وقتي‌ هوا تاريك‌ مي‌شد با اين‌ توپ‌ پارچه‌اي‌ در همان‌ كوچه‌هاي‌ تنگ‌ و باريك‌ خاكي ‌سرگرم‌ فوتبال‌ مي‌شديم‌ (ما آنقدر پول‌ نداشتيم‌ كه‌ يك‌ توپ‌ فوتبال‌ معمولي‌ بخريم‌).

كمي‌ كه‌ بزرگتر شديم‌ مرتضي‌ سنهي‌ كه‌ خود نيز به‌ فوتبال‌ علاقه‌ داشت‌، با خرج‌ خود قسمتي‌ از زمينهاي‌ قبرستان‌ بهشتيه‌ --واقع‌ در اول‌ جادة‌ مازندران‌ كه‌ بعدها توسط‌ نويسندة ‌اين‌ مقاله‌ ساختمان‌ هنرستانهاي‌ اُرت‌ در آنجا ساخته‌ شد-- را تسطيح‌ نمود و يكي‌ دو توپ‌ فوتبال‌ هم‌ در اختيار ما بچه‌ها قرار داد كه‌ هفته‌اي‌ يكي‌ دو بار با خودِ مرتضي‌ سنهي‌ درهمين‌ زمين‌ بهشتيه‌ به‌ بازي‌ فوتبال‌ مشغول‌ مي‌شديم‌.

تا وقتي‌ كه‌ سازمان‌ تربيت‌ بدني‌ توسط‌ رضاشاه‌ كبير تأسيس‌ شد و تشكيلات‌ ورزشي‌امجديه‌ بنياد نهاده‌ شد اين‌ وضع‌ ادامه‌ داشت‌. امجديه‌ غير از سازمانهاي‌ مختلف‌ ورزشي‌، شامل‌ دو زمين‌ فوتبال‌ بود. علاوه‌ بر امجديه‌ كالج‌ امريكايي‌ نيز در زمين‌هاي‌ زياد خود دو زمين‌ فوتبال‌ داير كرده‌ بود. اين‌ امكانات‌ وقتي‌ به‌ وجود آمد كه‌ تيم‌ كورش‌ در همان ‌زمين‌هاي‌ بهشتيه‌ تشكيل‌ شده‌ بود، روز به‌ روز هم‌ علاقه‌مندان‌ به‌ فوتبال‌ در بين‌ ما بچه‌هاي ‌سرچال‌ زيادتر مي‌شد و زمين‌ كوچك‌ بهشتيه‌ جوابگوي‌ اين‌ همه‌ داوطلبان‌ فوتبال‌ نبود.

مرتضي‌ سنهي‌ كه‌ خود از شاگردان‌ كالج‌ امريكايي‌ بود با دكتر جردن‌ مدير كالج‌ وارد مذاكره‌ شد و اجازه‌ گرفت‌ كه‌ هفته‌اي‌ يك‌ مرتبه‌ يكي‌ از زمينهاي‌ كالج‌ امريكايي‌ را دراختيار تيم‌ كورش‌ قرار بدهند. روزهاي‌ تعطيل‌ پانزده‌ يا بيست‌ نفر افراد تيم‌ كورش دسته‌جمعي‌ از محله‌ راهي‌ كالج‌ امريكايي‌ مي‌شديم‌ و چند ساعتي‌ به‌ بازي‌ فوتبال‌ مشغول ‌مي‌شديم‌. ولي‌ در مسير رفت‌ و آمد پياده‌ از محله‌ تا كالج‌، در نقاط‌ مختلف‌ اين‌ مسير با بچه‌هاي‌ مسلمان‌ كه‌ هميشه‌ در كمين‌ و منتظر ما بودند درگيري‌ و زدوخورد داشتيم‌.

در اين‌ راهپيمايي‌ها و جنگ‌ و گريزها سعي‌ كرديم‌ دو نفر از جوانان‌ قدرتمند و ورزشكار (البته‌ ورزشهاي‌ زورخانه‌اي‌) را با خود همراه‌ كنيم‌: يكي‌ به‌ نام‌ الياهو و ديگري ‌معروف‌ به‌ سلوكي‌ بود كه‌ با ما به‌ راه‌ مي‌افتادند و در هر درگيري‌ اين‌ دو نفر و تمام‌ افراد تيم ‌با بچه‌مسلمانها مشغول‌ زدوخورد مي‌شديم‌ و سعي‌ مي‌كرديم‌ كم‌كم‌ از منطقة‌ آنها با جنگ‌ وگريز دور شويم‌ تا به‌ منطقة‌ ديگر برسيم‌ تا از نو زدوخوردها شروع‌ شود. تازه‌ وقتي‌ به‌ كالج ‌مي‌رسيديم‌ با شاگردان‌ كالج‌ هم‌ درگيري‌ داشتيم‌.

يك‌ دفعه‌ كه‌ درگيري‌ با بچه‌هاي‌ كالج‌ بالا گرفت‌ و چند نفر زخمي‌ از طرفين‌ بجا ماند، دكتر جردن‌ قدغن‌ كرد كه‌ ديگر ما را به‌ كالج‌ راه‌ ندهند. ما هم‌ بعد از مدتي‌ سرگرداني ‌از تربيت‌ بدني‌ اجازه‌ گرفتيم‌ كه‌ هفته‌اي‌ نصف‌ روز زمين‌ دوم‌ امجديه‌ را در اختيار تيم‌ ما قرار بدهند. البته‌ براي‌ رفتن‌ به‌ امجديه‌ نيز درگيري‌ها در مسير راه‌ و در خودِ امجديه‌ ادامه‌ داشت‌. در آن‌ زمان‌ تيم‌ كورش‌ با هر تيم‌ مسلمان‌ كه‌ مسابقه‌ داشت‌ --چه‌ برنده‌ و چه‌بازنده‌-- زدوخورد پيش‌ مي‌آمد.

در تيم‌ فوتبال‌ كورش‌ روح‌الله تركيان‌ يكي‌ از مهره‌هاي‌ اصلي‌ تيم‌ بود. او هميشه‌ در خط ‌حمله‌ يعني‌ فوروارد وسط‌ توپ‌ مي‌زد و در نتيجه‌ چالاكي‌ و سرعت‌ حركت‌ او هميشه‌ بر دفاع‌ تيم‌ مقابل‌ مي‌چربيد و هميشه‌ ديده‌ مي‌شد كه‌ هر كجا توپ‌ حركت‌ مي‌كرد تركيان‌ آنجا بود و از همه‌ بيشتر و سريع‌تر حركت‌ مي‌كرد و به‌ راستي‌ مي‌شود گفت‌ كه‌ در تيم‌ كورش ‌يكي‌ از قهرمانان‌ بنام‌ بود و نفرات‌ تيم‌ مقابل‌ هميشه‌ در ميانه‌ ميدان‌ مواظب‌ او بودند.

او را از سن‌ ده‌ دوازده‌ سالگي‌ مي‌شناختم‌. روح‌الله تركيان‌ در همان‌ سنين‌ نوجواني‌ بين ‌دوستان‌ و رفقاي‌ همسن‌ و سال‌ خويش‌ قهرمان‌ بود. نمي‌دانم‌ منزل‌ او و پدر و مادرش‌ را كجا و در كدام‌ ناحيه‌ از محله‌ قرار داشت‌ ولي‌ او هميشه‌ روزهاي‌ تعطيل‌ مدارس‌ و عصرها بعد از مدرسه‌ در ناحيه‌اي‌ به ‌نام‌ «محلة‌ باغك‌» حضور داشت‌. فكر نكنيد كه‌ «محلة‌ باغك‌» واقعاً يك‌ باغ‌ كوچك‌ بود! خير، در قسمتي‌ از يك‌ كوچه‌ كه‌ اين‌ كوچه‌ از جنوب ‌به بيمارستان‌ سپير به‌ طرف‌ شرق‌ امتداد داشت‌. قسمتي‌ از كوچه‌ نسبت‌ به‌ بقية‌ امتداد اين‌كوچه‌ كمي‌ وسيع‌تر بود و دو سه‌ درخت‌ توت‌ هم‌ نزديك‌ بهم‌ وجود داشت‌ به‌همين‌ دليل ‌به نام‌ «محلة‌ باغك‌» معروف‌ شده‌ بود تازه‌ آنقدر روح‌الله و رفقايش‌ از اين‌ درخت‌ها بالا و پايين‌ رفته‌ بودند كه‌ نه‌ تنها ديگر اين‌ درخت‌ها ميوه‌ توت‌ نمي‌داد بلكه‌ در اثر رفت‌ و آمد وجست‌ و خيز دوستان‌ روح‌الله از اين‌ شاخه‌ به‌ آن‌ شاخه‌، ديگر برگي‌ هم‌ روي‌ شاخه‌ اين‌ درختها وجود نداشت‌ و در نظر اول‌ دو سه‌ درخت‌ خشك‌ شده‌ مي‌نمود.

در آن‌ زمان‌ يعني‌ شصت‌ هفتاد سال‌ قبل‌ تازه‌ فيلم‌هاي‌ سينمايي‌ به‌ ايران‌ آمده‌ بود و دو سه‌ سالن‌ نمايش‌ فيلم‌ و تئاتر در تهران‌ داير شده‌ بود. دو هنرپيشه‌ خيلي‌ معروف‌ بودند يكي ‌«ريشارد تالماج‌» و يكي‌ «داگلاس‌ فربنگس‌». اكثر ما بچه‌هاي‌ ده‌، سيزده‌ ساله‌ عاشق‌ اين ‌فيلم‌ها بوديم‌ و گاهي‌ خودمان‌ را جاي‌ هنرپيشه‌ها فكر مي‌كرديم‌ و در موقع‌ تماشاي‌ آنها در سالن‌ سينما براي‌ آنها دست‌ مي‌زديم‌ و سوت‌ و هورا مي‌كشيديم‌.

روح‌الله تركيان‌ خود را كاملاً در قالب‌ ريشارد تالماج‌ حس‌ مي‌كرد و چند نفر از دوستان‌ همسن‌ و سال‌ خود را دور خود جمع‌ كرده‌ بود و آنها را بجاي‌ دزدها و قاچاقچيان‌ درآورده‌ بود و اغلب‌ روزهاي‌ تعطيل‌ در همين‌ «محلة باغك‌» با آنها به‌ زدوخورد مي‌پرداخت‌ و از اين‌ درخت‌ به‌ آن‌ درخت‌ و از اين‌ شاخه‌ به‌ آن‌ شاخه‌ مي‌پريد و گاهي‌ هم‌ از بالاي‌ درخت‌ بر روي‌ آنها مي‌پريد و بكس‌بازي‌ مي‌كرد و درست‌ صحنه‌هاي‌ فيلمي‌ كه‌ ديده ‌بود به‌ خيال‌ خود پياده‌ مي‌نمود.

روح‌الله تركيان‌ نه‌ تنها در رشتة‌ فوتبال‌ بلكه‌ در رشتة‌ دو ميداني‌ و پرش‌ طول‌ و پرش ‌ارتفاع‌ قهرمان‌ كشور و صاحب‌ مدالهاي‌ مختلف‌ بود. در رشتة‌ دو، در دو يكصد متر، دويست‌ متر، چهارصد متر و هشتصد متر نيز قهرمان‌ كشور و صاحب‌ مدال‌ از تربيت‌ بدني‌ بود. به‌ياد دارم‌ در مسابقهة نهايي‌ پرش‌ ارتفاع‌ بين‌ او و يك‌ ارمني‌ و يك‌ مسلمان‌ رقابت‌ شديد وجود داشت‌ و در روز مسابقة‌ نهايي‌ در اين‌ رشته‌ كه‌ بين‌ اين‌ چند رقيب‌ برپا بود سرگرد قهرمان‌ ميرزا افسري‌ رشيد، قد بلند و خوش‌ قيافه‌ كه‌ خود استاد ورزش‌ در دانشكدة ‌افسري‌ بود به‌عنوان‌ قاضي‌ براي‌ اين‌ مسابقه‌ مهم‌ كه‌ در حضور جمع‌ كثيري‌ تماشاچي‌ جريان‌ داشت‌ در ارتفاعات‌ كوتاه‌ هر سه‌ نفر به‌‌راحتي‌ از روي‌ طناب‌ مي‌پريدند ولي‌ در ارتفاعات ‌بالاتر اين‌ تنها روح‌الله تركيان‌ بود كه‌ بدون‌ رقيب‌ مانده‌ بود و غريو كف‌ زدن‌ و ابراز احساسات‌ حاضرين‌ براي‌ او مدتها ادامه‌ داشت‌.

در تيم‌ فوتبال‌ كورش‌ چهره‌هاي‌ درخشان‌ ديگري‌ نيز بودند كه‌ هر كدام‌ در پست‌ خود نه‌تنها در تيم‌ كورش‌ بلكه‌ در تيم‌هاي‌ ديگر زمان‌ خود كم‌نظير بودند از جمله‌ قدرت‌الله دردشتي‌ با سبك‌ بازي‌ مخصوص‌ به‌ خود (دردشتي‌ مدتها در استخدام‌ ادارهة تربيت‌ بدني ‌معلم‌ و مربي‌ فوتبال‌ و ورزشهاي‌ ديگر در آمد) و صيون‌ القانيان‌ با حالت‌ هجومي‌ فوق‌العاده‌ و الياهو خسروا و روح‌الله تركيان‌ در مركز و موسي‌ سعيدفر پنج‌ قهرمان‌ در خط‌ حمله‌ و رحيم‌ اصيل‌ و امين‌ اصيل‌، بنژامن‌ كهنيم‌ و حاجي‌خان‌ گئولا و مسعود هارونيان‌ درخط‌ دفاع‌ و منصور نعيم‌ دروازه‌بان‌ و ناصر نعيم‌ گاهي‌ در خط‌ حمله‌ و زماني‌ در خط‌ دفاع ‌بازي‌ مي‌كردند.

در آن‌ زمانها من‌ در تيم‌هاي‌ ديگري‌ مثل‌ تيم‌ معروف‌ شعاع‌ و تيم‌ تدين‌ عضويت‌ داشتم‌. با اينكه‌ آنها مي‌دانستند كه‌ من‌ يهودي‌ هستم‌ معذالك‌ به‌ خاطر كيفيت‌ بازي‌ من‌ از يهودي‌ بودنم‌ چشم‌پوشي‌ مي‌كردند. افراد تيم‌ كورش‌ نيز كه‌ تعداد آنها خيلي‌ زياد شده‌ بود مرا به ‌سمت‌ سرپرست‌ تيم‌ انتخاب‌ كردند. در اين‌ سمت‌ مدتها سعي‌ كردم‌ تيم‌ كورش‌ را همرديف ‌تيم‌هاي‌ ديگر تهران‌ درآورم‌ و در اين‌ راه‌ از هيچ‌ كوشش‌ مادي‌ و معنوي‌ فروگذار نمي‌كردم‌. ضمناً مهندس‌ الي‌ را هم‌ كه‌ علاقة‌ زيادي‌ به‌ فوتبال‌ داشت‌ به‌ سمت‌ كاپيتن‌ تيم ‌انتخاب‌ كردم‌.

هر شب‌ جمعه‌ تمام‌ افراد تيم‌ در يكي‌ از اطاقهاي‌ دفتر كار من‌، واقع‌ در خيابان‌ لاله‌زار، تشكيل‌ جلسه‌ مي‌دادند و راجع‌ به‌ مسابقة‌ روز جمعه‌ و تركيب‌ تيم‌ و نقشه‌ و استراتژي‌ تيم‌ در مقابل‌ تيم‌ِ طرف‌ بحث‌ و گفتگو مي‌كردند. در اين‌ ميان‌ معلوم‌ مي‌شد كه‌ يكي‌ دو نفر ازافرادي‌ كه‌ بايد روز بعد در مسابقه‌ شركت‌ كنند فاقد كفش‌ مخصوص‌ فوتبال‌ و پيراهن‌ وجوراب‌ هستند كه‌ لازم‌ مي‌شد همان‌ شب‌ به‌ هر نحوي‌ ممكن‌ بود اين‌ وسايل‌ براي‌ آنها خريداري‌ شود (بعضي‌ از افراد تيم‌ فاقد بنية‌ مالي‌ بودند).

غير از تيم‌ كورش‌ كه‌ تعداد افراد آن‌ به‌ حدود سي‌ نفر رسيده‌ بود و تيم‌ دوم‌ كورش‌، تيم‌ ديگري‌ نيز از جوانان‌ يهودي‌ آن‌ زمان‌ به‌ نام‌ تيم‌ اُردن‌ تشكيل‌ شده‌ بود كه‌ آنها نيز به‌ فعاليت ‌در زمينة‌ فوتبال‌ مشغول‌ بودند. 

بعد از اينكه‌ يهوديان‌ كم‌كم‌ از سرچال‌ و محله‌ خارج‌ گرديدند و در نقاط‌ مختلف‌ تهران‌ ساكن‌ شدند، ناصر بنايان‌ كه‌ خود از قهرمانان‌ و صاحب‌ مدال‌ رسمي‌ از تربيت‌ بدني‌ بود اقدام‌ به‌ تأسيس‌ يك‌ باشگاه‌ ورزشي‌ ابتدا در خيابان‌ نادري‌ و بعد در يكي‌ از كوچه‌هاي ‌خيابان‌ پهلوي‌ كرد. وي‌ علاوه‌ بر ورزش‌ فوتبال‌، ورزشهاي‌ ديگر متداول‌ آن‌ روز از قبيل‌كشتي‌ آزاد، كشتي‌ فرنگي‌، كشتي‌ كچ‌، بُكس‌، وزنه‌برداري‌ و غيره‌ را در اين‌ باشگاه‌ تعليم مي‌داد كه‌ بسيار مورد توجه‌ تربيت‌ بدني‌ نيز قرار گرفته‌ بود. چون‌ يهوديان‌ حق‌ ورود وورزش‌ در زورخانه‌ را نداشتند بعضي‌ از جوانان‌ آنروز وسايل‌ زورخانه‌ را خريداري‌ كرده ‌بودند و در منزل‌ به‌ ورزش‌ مي‌پرداختند.

در پايان‌ به‌ ياد مسابقة‌ تيم‌ جم‌ و تيم‌ كورش‌ در زمين‌ امجديه‌ هم‌ مي‌افتم‌: تيم‌ جم‌ كه ‌اكثريت‌ افراد آن‌ را ارتشي‌هاي‌ دانشكدة‌ افسري‌ تشكيل‌ داده‌ بودند و گُلر مسابقة‌ آن‌ روزهم‌ سرهنگ‌ مين‌باشيان‌ آن‌ زمان‌ (سپهبد بعدي‌) بود، بازي‌ را به‌ تيم‌ كورش‌ كه‌ از افراد و بچه‌هاي‌ سرچال‌ تشكيل‌ شده‌ بود با يك‌ گُل‌ كه‌ آن‌ هم‌ توسط‌ صيون‌ القانيان‌ وارد دروازة‌ مين‌باشيان‌ گرديد، باخت‌.

خاطرة‌ دوم‌: مدرسة‌ ميسيونري‌ ميرزا نورالله حكيم‌ (نور و صداقت‌)

مدرسة‌ نور و صداقت‌ يا مدرسة‌ ميرزا نورالله و ميرزا جالينوس‌ در يكصد سال‌ قبل‌ يعني ‌در سال ‌1894 توسط‌ ميرزا نورالله و ميرزا جالينوس‌ حكيم‌ در يك‌ اطاق‌ از منزل‌ دكتر موسي‌ حكيم‌اعلم‌ واقع‌ در كوچة‌ حكيم‌ تأسيس‌ شد. در اين‌ كوچه‌ چند پزشك‌ يا حكيم ‌ديگر هم‌ مشغول‌ طبابت‌ بودند و وجه‌ تسميه‌ كوچة‌ حكيم‌ نيز به‌ همين‌ جهت‌ بود. اين‌ كوچه ‌تقريباً شرقي‌ و غربي‌ بود. از طرف‌ غرب‌ به‌ بازار كهنه‌دوزها و بازار آهنگرها كه‌ در امتداد بازار پامنار بود منتهي‌ مي‌شد و از طرف‌ شرق‌ با يك‌ انحراف‌ از ورودي‌ كنيساي‌ عزرايعقوب‌ و سرچال‌ گذشته‌ به‌ بازار بزازها و خيابان‌ سيروس‌ منتهي‌ مي‌شد. در اين‌ يك‌ كلاس‌ (يا يك‌ اطاق‌) شاگرداني‌ در سنين‌ مختلف‌ وجود داشتند و معلم‌ ناچار بود با هر شاگردي‌ نسبت‌ به‌ سن‌ و اطلاعاتش‌ جداگانه‌ كار كند. چون‌ كتاب‌ درس‌ هم‌ وجود نداشت‌، معلم‌ به‌ناچار كار كتاب‌ را هم‌ انجام‌ مي‌داد، درست‌ مثل‌ مكتب‌خانه‌هاي‌ قديم‌. تنها فرق‌ اين‌ كلاس‌ با مكتب‌خانه‌ها اين‌ بود كه‌ در مكتب‌خانه‌ شاگردان‌ و معلم‌ روي‌ زمين‌ مي‌نشستند ولي‌ در اين‌ مدرسه‌ روي‌ نيمكت‌ و پشت‌ ميز. يك‌ تابلوي‌ سياه‌ هم‌ روي‌ ديوار نصب‌ شده‌ بود. در همان‌ ايام‌ اطاق‌ ديگري‌ از دكتر موسي‌ حكيم‌اعلم‌ اجاره‌ گرديد كه‌ تبديل‌ به‌ كتابخانه‌اي‌ با چند جلد كتاب‌ شد. در همين‌ خانه‌ دكتر موسي‌ حكيم‌اعلم‌ هم‌ به‌ كار طبابت‌ ومداواي‌ بيماران‌ خود مشغول‌ بود و هم‌ با زن‌ و فرزندانش‌ زندگي‌ مي‌كرد.

پس‌ از دو سه‌ سال‌ كه‌ تعداد شاگردان‌ زيادتر شد، خانة‌ بزرگي‌ كمي‌ بالاتر از تكية ‌رضاقلي‌خان‌ كه‌ متعلق‌ به‌ يكي‌ از ثروتمندان‌ مسلمان‌ بود - و از دو دستگاه‌ حياط‌ تشكيل‌شده‌ بود - اجاره‌ شد و مدرسه‌ به‌ آنجا نقل‌ مكان‌ كرد. اين‌ دو حياط‌ بعد از چند سال‌ توسط‌حاج‌اسحق‌ فهيميان‌ بانكدار و يوسف‌ درويش‌ خياط‌، پدر دكتر درويش‌ خريداري‌ شد. در همين‌ دو حياط‌ تعداد كلاسها زيادتر گرديد و چند كلاس‌ هم‌ به‌ دخترها اختصاص‌ داده‌ شد.پس‌ از چندي‌ خانة‌ بزرگ‌ ديگري‌ كه‌ در محلة‌ صاحبديوان‌ در جوار محلة‌ يهوديها قرار داشت‌ و گويا متعلق‌ به‌ خود صاحبديوان‌ از وزراي‌ قاجاريه‌ بود اجاره‌ شد و مدرسه‌ به‌ محل‌ جديد انتقال‌ يافت‌.

من‌ كلاس‌ اول‌ ابتدايي‌ را در همين‌ مدرسه‌ شروع‌ كردم‌. تا اينجاي‌ نوشته‌ از خاطرات ‌برادر بزرگترم‌ ابراهيم‌ بنايان‌ كه‌ خود جزو اولين‌ شاگردان‌ اين‌ مدرسه‌ بوده‌ نقل‌ شده‌ است‌.كلاس‌ چهارم‌ يا پنجم‌ بودم‌ كه‌ مسئولين‌ محل‌ ديگري‌ را در خيابان‌ چراغ‌ برق‌ نزديك‌ سه‌راه‌ امين‌ حضور و مقابل‌ كوچة‌ ميرزا محمود وزير خريداري‌ كردند و شاگردان‌ را به‌ محل ‌جديد انتقال‌ دادند. در اين‌ محل‌ ساختمان‌ جديدي‌ مخصوص‌ مدرسه‌ بنا نمودند كه‌ شامل‌ دو قسمت‌ مدرسة‌ پسرانه‌ و دخترانة‌ متصل‌ به‌ يكديگر بود (معمار اين‌ ساختمان‌ پدرم‌ استاد عزيز معمار بود.) من‌ كلاس‌ ششم‌ ابتدايي‌ را در اين‌ مدرسه‌ به‌ پايان‌ رسانيدم‌. در آن‌ زمان ‌حدود دويست‌ شاگرد پسر و در همين‌ حدود يا تعدادي‌ كمتر شاگرد دختر در اين‌ مدارس ‌مشغول‌ تحصيل‌ بودند.

ميرزا نورالله فرزند حكيم‌ مُشه‌ پزشك‌ خانواده‌هاي‌ درباري‌ بود كه‌ تا چهار يا پنج‌ سال ‌قبل‌ از تأسيس‌ مدرسة‌ نور و صداقت‌ در تهران‌، در معيّت‌ يك‌ ميسيون‌ مذهبي‌ مسيحي‌ در اصفهان‌ فعاليت‌ داشت‌. وقتي‌ وي‌ مشاهده‌ مي‌كند كه‌ آليانس‌ ايزرائليت‌ در تهران‌ شروع‌ به ‌فعاليت‌ كرده‌، مدارس‌ خود را افتتاح‌ نموده‌ و دولت‌ وقت‌ هم‌ با آن‌ مدارس‌ موافقت‌ كرده‌ و حتي‌ از آنها حمايت‌ هم‌ مي‌كند، موقع‌ را مناسب‌ دانسته‌ با كمك‌ پسر خواهر خود ميرزا جالينوس‌ حكيم‌ اولين‌ كلاسها را در تهران‌ تشكيل‌ داد. ميرزا نورالله دايي‌ ميرزاجالينوس‌ و دايي‌ مادر مليحه‌ سپير (كشفي‌) بنيانگذار كانون‌ بانوان‌ يهود و عظيمه‌ سپير و دكتر سپير بنيانگذار درمانگاه‌ كانون‌ جوانان‌ (كه‌ بعد به‌ بيمارستان‌ سپير يا كانون‌ خيرخواه ‌تبديل‌ شد) است‌. ميرزا جالينوس‌ حكيم‌ فرزند ميرزا شكرالله حكيم‌ از نواده‌هاي‌ حكيم‌الياهو بود. پدر و مادر ميرزا جالينوس‌ در تهران‌ فوت‌ كردند و در گورستان‌ يهوديان‌ واقع ‌در اول‌ جادة‌ مازندران‌ دفن‌ شدند.

خانوادة‌ ميرزا نورالله و ميرزا جالينوس‌ از اهالي‌ خوانسار و گلپايگان‌ بودند و جزو اولين ‌خانواده‌هايي‌ هستند كه‌ با جمعي‌ از يهوديان‌ شيراز به‌ تهران‌ آمده‌ ساكن‌ شدند. خانوادة‌ ميرزا نورالله و ميرزا جالينوس‌ دو شاخه‌ از خانوادة‌ بزرگ‌ حكيم‌ سليمان‌ بودند كه‌ اوايل ‌سلطنت‌ سلسلة‌ قاجاريه‌ وارد تهران‌ شدند. شخصيت‌ ديگري‌ كه‌ لازم‌ است‌ معرفي‌ شود دختر ميرزا نورالله است‌. وقتي‌ مدرسه‌ به‌ محل‌ صاحبديوان‌ منتقل‌ شد، ميس‌ نورالله (دختر ميرزا نورالله را همه‌ به‌ نام‌ ميس‌ نورالله Miss Noorolah صدا مي‌كردند) كه‌ در انگلستان ‌تحصيل‌ كرده‌ بود وارد تهران‌ گرديد و به‌ سمت‌ رئيس‌ مدرسة‌ دخترانه‌ مشغول‌ كار شد. او دختري‌ نسبتاً زيبا، فوق‌العاده‌ مؤدب‌، زحمتكش‌، فداكار و بامحبت‌ و صميمي‌ بود و به‌ تمام‌ شاگردان‌ عشق‌ مي‌ورزيد در اندك‌ مدتي‌ تمام‌ شاگردان‌ او را حامي‌ و حتي‌ فردي‌ ازخانوادة‌ خود مي‌پنداشتند و برايش‌ احترام‌ خاصي‌ قائل‌ مي‌شدند.

عظيمه‌ و مليحه‌ سپير و شمسي‌ بنايان‌ مي‌گويند او تمام‌ زندگي‌ خود را وقف‌ تعليم‌ و تربيت‌ شاگردان‌ كرده‌ بود و علاوه‌ بر مقام‌ رياست‌ مدرسة‌ دخترانه‌ شخصاً چند كلاس‌انگليسي‌ را هم‌ اداره‌ مي‌كرد. او نسبت‌ به‌ رفتار و كردار شاگردان‌ بسيار سختگير بود و حتي ‌در مورد غذا خوردن‌ و لباس‌ پوشيدن‌ بچه‌ها با معلمين‌ و خانواده‌ها ساعتها صحبت‌ مي‌كرد. تنها جريمه‌اي‌ كه‌ براي‌ شاگردان‌ خلافكار و تنبل‌ به‌ كار مي‌برد وادار كردن‌ آنها به‌ خوردن‌ يك‌ بسته‌ گنه‌گنه‌ بود كه‌ تنها داروي‌ مالاريا بشمار مي‌رفت‌. (در آن‌ زمان‌ مالاريا همه‌گير بود و هيچ‌ خانواده‌اي‌ از اين‌ مرض‌ در امان‌ نبود). پدر و مادرها كه‌ به‌ سادگي‌ قادر نبودند گنه‌گنة‌ تلخ‌ را به‌‌خورد بچه‌ها بدهند از اين‌ مجازات‌ استقبال‌ مي‌كردند. او با احترام‌ گذاردن ‌به‌ فرد فرد بچه‌ها آنها را وادار مي‌كرد كه‌ به‌ معلمين‌ و خانوادة‌ خود احترام‌ بگذارند. كارهاي‌ دستي‌، خياطي‌، حصيربافي‌ و حتي‌ قالي‌بافي‌ را براي‌ دختران‌ تشويق‌ مي‌كرد و سعي‌داشت‌ از اين‌ راه‌ها درآمدي‌ هم‌ براي‌ خانواده‌هاي‌ بي‌بضاعت‌ - كه‌ بيشتر خانواده‌ها را شامل‌مي‌شد - كسب‌ كند. او مدتها پس‌ از تعطيل‌ شدن‌ مدرسة‌ ميرزا نورالله و ميرزا جالينوس ‌دست‌ از تعليم‌ برنداشت‌ تا اينكه‌ انقلاب‌ او را مجبور كرد به‌ آمريكا مهاجرت‌ كند. چون‌ميس‌ نورالله به‌ مال‌ دنيا بي‌توجه‌ بود و اندوخته‌اي‌ نداشت‌، سالهاي‌ آخر عمرش‌ به‌ سختي‌ گذشت‌ و مخارج‌ زندگي‌اش‌ را بانوي‌ نيكوكاري‌ به‌ نام‌ ميس‌ تورتيل‌ متحمل‌ مي‌شد، و در سنين‌ پيري‌ در حاليكه‌ به‌ مرض‌ فراموشي‌ دچار شده‌ بود در نيويورك‌ دارفاني‌ را وداع‌گفت‌. ميس‌ نورالله تا آخر عمر مجرد ماند، همسري‌ اختيار نكرد و زندگي‌اش‌ را وقف‌ سوادآموزي‌ نمود. او انسان‌ والايي‌ بود.

بودجة‌ مدرسة‌ نور و صداقت‌ توسط‌ ميسيون‌ مسيحي‌ وابسته‌ به‌ كليساي‌ انجيلي‌ تأمين‌ مي‌شد و تمام‌ شاگردان‌ به‌‌رايگان‌ در اين‌ مدرسه‌ پذيرفته‌ مي‌شدند. گاهي‌ هم‌ به‌ بعضي‌ از شاگردان ‌بي‌بضاعت‌ ناهار و كمكهاي‌ ديگري‌ داده‌ مي‌شد. دروس‌ اين‌ مدرسه‌ مثل‌ مدارس‌ ديگر بود ولي‌ از كلاس‌ اول‌ كمي‌ انگليسي‌ و درس‌ اخلاق‌ هم‌ به‌ آن‌ اضافه‌ كرده‌ بودند. هر روز صبح ‌قبل‌ از اينكه‌ كلاسها شروع‌ شوند، تمام‌ شاگردان‌ مدرسه‌ در يك‌ سالن‌ بزرگ‌ جمع ‌مي‌شدند. سپس‌ بخشي‌ از يكي‌ از كتابهاي‌ انجيل‌ توسط‌ ميرزا جالينوس‌ يا يك‌ نفر مسيحي‌ ديگر خوانده‌ و مختصري‌ در مورد آن‌ نوشته‌ صحبت‌ مي‌شد. گاهي‌ بخشهايي‌ از مزامير داويد يا تنخ‌ (تورا، كتوبيم‌ و نويئيم‌) خوانده‌ مي‌شد. در تمام‌ اين‌ مدت‌ همة‌ شاگردان ‌مي‌ايستادند، سرها را به‌طرف‌ پايين‌ و چشمها را بسته‌ نگاه‌ مي‌داشتند. بعد از خاتمة‌ نماز هركس‌ به‌ كلاس‌ خود مي‌رفت‌ و درس‌ شروع‌ مي‌شد.

مدرسه‌ از دوشنبه‌ تا ظهر جمعه‌ باز بود و بعد از ظهر جمعه‌ تعطيل‌ مي‌شد. گاهي‌ از شاگردان‌ دعوت‌ مي‌شد كه‌ روز يكشنبه‌ به‌ مدرسه‌اي‌ واقع‌ در خيابان‌ قوام‌السلطنه‌ بروند و در نماز آنجا شركت‌ كنند. در اين‌ صورت‌ به‌ هر نفر يك‌ بسته‌ شوكولات‌ داده‌ مي‌شد. برنامه‌ و دروس‌ مدرسة‌ قوام‌السلطنه‌ همان‌ دروس‌ مدرسة‌ نور و صداقت‌ بود. با اين‌ تفاوت‌ كه‌ مدرسة‌ نور و صداقت‌ شش‌ يا هشت‌ كلاس‌ داشت‌ ولي‌ مدرسة‌ قوام‌السلطنه‌ دوازده‌ كلاس‌ ورئيس‌ آن‌ دكتر جُردن‌ بود. شايد بتوان‌ گفت‌ اين‌ مدرسه‌ تا قبل‌ از تأسيس‌ دانشگاه‌ در ايران‌ بعد از دارالفنون‌ مهمترين‌ مدرسة‌ ايران‌ به‌‌شمار مي‌رفت‌ و به‌ كالج‌ امريكايي‌ معروف‌ بود. تعداد خيلي‌ زيادي‌ از فارغ‌التحصيلان‌ مدرسة‌ ميرزا جالينوس‌ و ميرزا نورالله بعد از شش‌ ياهشت‌ كلاس‌ وارد اين‌ كالج‌ مي‌شدند. 

بطور كلي‌ اكثر شاگردان‌ اين‌ مدرسه‌ يهودي‌ بودند و تك‌ و توك‌ شاگرد مسلمان‌ در جمع‌ شاگردان‌ ديده‌ مي‌شد كه‌ اغلب‌ فرزندان‌ رجال‌ مملكت‌ بودند، ولي‌ در مدرسة‌ خيابان‌ قوام‌السلطنه‌ كه‌ بعداً به‌ نام‌ كالج‌ امريكايي‌ معروف‌ شد تعداد شاگردان‌ مسلمان‌ و ارمني ‌زيادتر بود. 

بيشتر معلمين‌ مدرسة‌ پسرانه‌ و دخترانه‌ يهودي‌ بودند و تعداد كمي‌ مسيحي‌ يا تظاهركنندگان‌ به‌ مسيحيت‌ و يكي‌ دو نفر هم‌ مسلمان‌ در ميانشان‌ بود.

اين‌ خاطره‌ را از زبان‌ برادر بزرگترم‌ ابراهيم‌ بنايان‌ كه‌ جزو اولين‌ شاگردان‌ اين‌ مدارس‌بود نقل‌ مي‌كنم‌:

يك‌ روز شبات‌ براي‌ اجراي‌ قسمتي‌ از تفيلاها با آهنگ‌ مخصوص‌ بمناسبت‌ عروسي ‌يوسف‌ كوتال‌ از طرف‌ حبرت‌ قول‌ ناعيم‌ به‌ كنيساي‌ حئيم‌ واقع‌ در خيابان‌ قوام‌السلطنه ‌دعوت‌ شده‌ بوديم‌. پيش‌ از اينكه‌ توراه‌ را براي‌ قرائت‌ بيرون‌ آورند، ميرزا نورالله و ميرزاجالينوس‌ وارد كنيسا شدند. به‌ آنها احترام‌ گذارده‌ شد و جاي‌ مناسبي‌ نشستند. بعد از پايان ‌براخاي‌ كهن‌ و لوي‌ ميرزا نورالله تقاضا كرد يك‌ براخا هم‌ به‌ او داده‌ شود. حزان‌ كنيسا ملا عزرادانيل‌ (پدر عزيزالله عزيزي‌) كه‌ بعدها بهايي‌ شد و مردي‌ دانشمند بود ايشان‌ را براي‌ براخا دعوت‌ كرد. ميرزا نورالله براخاي‌ اول‌ را گفت‌، ملا دانيل‌ مقداري‌ از پاراشاي‌آنروز را خواند. ميرزا نورالله براخاي‌ دوم‌ را هم‌ گفت‌ بعد رو به‌ ملا دانيل‌ كرده‌ گفت براخاي‌ ديگري‌ هم‌ هست‌ كه‌ گاهي‌ مي‌خوانند. ملا دانيل‌ گفت‌: «شايد براخاي‌ گومل‌ را مي‌فرماييد؟» وي‌ پاسخ‌ داد: «بله‌ بله‌ براخاي‌ گومل‌!» ملا عزرا دانيل‌ براخاي‌ گومل‌ را نشان ‌مي‌دهد و او هم‌ براخاي‌ گومل‌ را قرائت‌ مي‌كند. سپس‌ رو به‌ جماعت‌ حاضر در كنيسا مي‌كند و مي‌گويد: «اجازه‌ مي‌خواهم‌ چند دقيقه‌ وقت‌ جماعت‌ را بگيرم‌» جماعت‌ هم ‌مي‌گويند: «بفرماييد!» و ميرزا نورالله چنين‌ آغاز به‌ سخن‌ مي‌كند: «جماعت‌، من‌ امروز در اين‌ مكان‌ مقدس‌ حاضر شده‌ام‌ تا در مقابل‌ خداوند و توراه‌ و جماعت‌ اعتراف‌ كنم‌ كه ‌يهودي‌ بوده‌ و هستم‌ و يهودي‌ خواهم‌ مرد. آنچه‌ تا امروز در مورد مدرسه‌ انجام‌ داده‌ام ‌صرفاً براي‌ كمك‌ به‌ فرزندان‌ يهودي‌ ايران‌ بود تا باسواد شوند و بتوانند براي‌ خود و جامعه ‌مفيد باشند. تقاضا مي‌كنم‌ حاضرين‌ صحبتهاي‌ مرا به‌ غايبين‌ بگويند تا همه‌ خبر داشته‌ باشند كه‌ نيت‌ من‌ جز خدمت‌ به‌ فرزندان‌ يهودي‌ چيز ديگر نبوده‌ است‌. اين‌ مرتبه‌ كه‌ به‌ انگلستان‌ مي‌روم‌ چون‌ مريض‌ هستم‌ و معلوم‌ نيست‌ كه‌ بتوانم‌ بار ديگر جماعت‌ را ببينم‌ از همه‌ مي‌خواهم‌ بنده‌ را محيلا (عفو) كنيد. از وقتي‌ كه‌ به‌ من‌ داديد تشكر مي‌كنم‌، خداحافظ ‌شما.»

ميرزا نورالله همانطور كه‌ گفته‌ بود به‌ انگلستان‌ مي‌رود و در اثر بيماري‌ سرطان‌ فوت ‌مي‌كند و پس‌ از او مدارس‌ توسط‌ ميرزا جالينوس‌ پسر خواهرش‌ اداره‌ مي‌شود.

ميرزا جالينوس‌ در زمان‌ كهولت‌ ادارة‌ مدرسة‌ پسرانه‌ را به‌ رحيم‌ بوستاني‌ واگذار كرده‌ خود از دور نظارت‌ مي‌كند. خيال‌ مي‌كنم‌ اين‌ مدارس‌ تا زمان‌ ملي‌ شدن‌ نفت‌ (دوران‌ نخست‌وزيري‌ دكتر محمد مصدق‌) باز بودند و بعد از آن‌ به‌ دلايلي‌ تعطيل‌ مي‌شوند ولي‌ ميس ‌نورالله مدرسة‌ دخترانه‌ را در نقاط‌ ديگر تا زمان‌ انقلاب‌ به‌ هر ترتيب‌ باز نگاه‌ مي‌دارد.

از هزاران‌ نفري‌ كه‌ در اين‌ مدارس‌ تحصيل‌ كرده‌اند اسامي‌ تعدادي‌ را به‌ شرح‌ زير به‌خاطر دارم‌:

آقايان‌ سليم‌ حييم‌، خليل‌ مسكين‌، ارسطوزاده‌ها، برادران‌ سنهي‌، دكتر سپير، عنايت‌سپير، منتخب‌ها، ميرزا يوسف‌ حكيم‌، روح‌الله حكيم‌، حبيب‌الله حكيم‌، رحيم‌ حكيم‌،فرزندان‌ و برادران‌ حاج‌ ميرزاآقا حكيم‌، برادران‌ كشفي‌، مهدي‌زاده‌ها، رحمت‌ دليجاني‌، جهانگير بخشي‌، روح‌الله رهبان‌ و برادران‌، ابراهيم‌ و خانبابا ميزراحي‌، برادران‌ رباني‌،شهاب‌ صفايي‌، بقراط‌ صفايي‌، ربنوها، صافاني‌ها و تعداد زيادي‌ از افراد خانوادة‌ بنايان‌.

بانوان‌ طوبي‌ صافاني‌، ايران‌ همت‌، فرخنده‌، منور و ايران‌ رستگار.

اسامي‌ تعدادي‌ از معلمين‌ و كارگردانها: ميرزا يوسف‌ حكيم‌، ميرزا فيض‌الله فيض‌بخش‌،ميرزا آشر صافاني‌، رحيم‌ كوتال‌، موسي‌ صبي‌، دكتر برجيس‌، ميرزا حبيب‌، دكتر موسي‌بروخيم‌، اسحق‌ مطلوب‌، اديريم‌، يوسف‌ پيروزيان‌، بهيزاد، بهروان‌، سيدموسي‌، سيدعلا.

بازيكنان‌ تيم‌ كورُش‌

از راست‌ به‌ چپ‌: 1- رحيم‌ آشراُف‌ 2- امين‌ اصيل‌ 3- موسي‌ سعيدفر (ميكائيل‌ سابق‌)دروازه‌بان‌ 4- داود مرويزي‌ 5- يحيي‌ خسروان‌ 6- قدرت‌الله دردشتي‌ 7- ناصر نعيم‌ 8-منصور نعيم‌ 9- لطف‌الله ارزاني‌ 10- حاجي‌خان‌ گئولا 11- مرتضي‌ تركان‌ 12- كهنيم‌(كوه‌ نور) 13- صيون‌ شائول‌پور خط‌ نگهدار

صيون‌ القانيان‌، رحيم‌ اصيل‌، روح‌الله تركيان‌ در اين‌ عكس‌ غايب‌ هستند.

تهران‌ - 1325 (1946)
اهدايي‌: موسي‌ سعيدفر

تيم‌ فوتبال‌ باشگاه‌ كورش‌ در ابتداي‌ تشكيل‌ آن‌

ايستاده‌ از راست‌ به‌ چپ‌: جهانگير بنايان‌ سرپرست‌ و مربي‌ تيم‌ - موسي‌ ميكائيل‌ (سعيدفر)- قدرت‌الله دردشتي‌ - روح‌الله تركيان‌ - رحيم‌ اصيل‌ - ناصر نعيم‌ - صيون‌ القانيان‌ -مهندس‌ الي‌ كاپيتان‌ تيم‌

نشسته‌: بنژامن‌ كهنيم‌ - حاجي‌ خان‌ گئولا - منصور نعيم‌ - مسعود هارونيان‌ - امين‌ اصيل‌ 

مراسم‌ پايان‌ تحصيلي‌ كلاس‌ اول‌ مدرسه‌ نور و صداقت‌

رديف‌ جلو از راست‌ به‌ چپ‌: دكتر ايوب‌ حكيم‌ - ارسطو حكيم‌
نشسته‌ روي‌ صندلي‌: حييم‌ افندي‌ فاميلي‌ - فتح‌الله فرهادي‌ - ميرزا جالينوس‌ حكيم‌ - ربي‌كدخدا - ميرزا نورالله - ناشناس‌

ايستاده‌: ناشناس‌ - پدر صمد طوبي‌ - پسر ميرزاآقا فال‌گير - نعمت‌الله فرهادي‌ - مشكات‌- بقيه‌ ناشناس‌

رديف‌ ايستاده‌: سليمان‌ ناصري‌ - سليمان‌ روانباز - بقيه‌ ناشناس‌ 

تهران‌ حدود 1274 (Circa 1895) اهدايي‌: مليحه‌ كشفي‌ 
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